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  حماسه در شعر رودكي

                    
  علي اصغر باباصفري             

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي
  دانشگاه اصفهان                  

  
  : چكيده 

  
ن ايراني ، اسلامي     اوج تمد  ة حكومت سامانيان را بايد نقط     ة قرن چهارم يعني دور    ،بدون ترديد 

 ...ه دليل فراهم شدن شرايط سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و           ب در اين برهه از تاريخ ايران،     . دانست
 ـ ،علوم و فنون مختلف پيشرفت چشمگيري پيدا مي كند و به تبـع آن             ات فارسـي نيـز    شـعر و ادبي

 ـ     ي كه در ادبي   يكي از موضوعات مهم   . ثير اين فضا قرار مي گيرد     أتحت ت  ه ات اين عصر مـورد توج
  . ستواقع مي شود، حماسه و حماسه سرايي ا

 ـةهاي وي در داير، اگر چه سروده   رودكي است  ،برجسته ترين شاعر اين دوره     ات غنـايي و   ادبي
هـا و   دهـد كـه وي از داسـتان       ل در شـعر او نـشان مـي        مأا اندكي ت   ام ،گيردبعضا تعليمي جاي مي   

را له  أبه خوبي آگاهي داشته و با استادي و مهارت تمام توانسته است اين مـس              ،  موضوعات حماسي 
 فضا و حال و هواي حماسـي اسـت   ة شعر رودكي نشان دهند    ،جدا از اين  . در شعر خود بازتاب دهد    

رودكي اغلب در توصيفات غنايي از عنصر حماسـه بهـره           .  آن روزگار سايه افكنده بود     ةكه بر جامع  
ي ها جلوه ،در اين مقاله  . برده و بدين وسيله به شعر خود صلابت و فخامت ويژه اي بخشيده است             

  .ي تقسيم بندي و تبيين شده است عنوان كلّپنج زيرحماسه در شعر رودكي در 
  

  رودكي ، حماسه ، اسطوره ، جنگ ، توصيف ، لحن: هاكليد واژه
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  :متن 
    معروف به پدر شعر فارسي ، از بزرگان شعر و ادب و از نـام          ،د رودكي ابو عبداالله جعفر بن محم 

.  چهارم مي زيسته است    ة دوم قرن سوم تا اواسط سد      ةدر نيم آوران ادبيات ايران و جهان است كه        
 و عام است كه نيازي بـه شناسـاندن وي    خاصةنام اين شاعر بزرگ ، چنان مشهور و شناخته شد  

ات فارسي داشته كه بـه      ثير شگرفي بر ادبي   أ چنان ت  ،رودكي به عنوان مهندس شعر فارسي     . نيست  
 ديرباز به اسـتادي و مهـارت و پـيش كـسوتي وي اقـرار       قابل انكار نيست و همگان از    ،هيچ روي 

  .اندكرده
               و پايـه از شـهرت و اعتبـار    به راستي چه عامل يا عواملي موجب شده تا رودكي بـه ايـن حـد 

 ةاز ديرباز در بـار . تاريخي و جهاني دست يابد؟ پاسخ اين پرسش را بايد در شعرهاي رودكي يافت    
  اغلـب نويـسندگان      .)1(هاي درازدامني انجام گرفته است    ي بحث تعداد ابيات برجاي مانده از رودك     

  :استناد كرده اند ) شاعر قرن پنجم ( نيز در اين مورد به اين ابيات از رشيدي سمرقندي 
 گر سري يابد به عالم كس به نيكو شـاعري         
 شعر او را  برشمردم  سيزده ره صد  هزار          

  

 رودكي را بر سر آن شاعران  زيبد  سري           
 )2(ون تر آيد ار چونان كه بايد بشمريهم فز 

  

آنچه قطعي به نظر مي رسد ، كثرت اشعار رودكي است كه خود يكي از دلايلي است كـه وي                    
        ـ           ا اين تنها علّ   را بر شاعران ديگر برتري داده است ، ام  ات ت نيست، چـرا كـه در طـول تـاريخ ادبي

هـاي خـود    هايي را از يـاوه    كرده و ديوان  اند كه اقدام به نظم سخنان خود         متشاعراني بوده  ،فارسي
 تـاريخي  ةت كوتاهي هم كه شده در حافظ     هيچ كدام نتوانسته اند براي مد      ،ا هيچ گاه   ام ،اندانباشته
ت مي شود،   ت ماندگار بمانند، زيرا آنچه موجب پايداري و دوام يك اثر ادبي در روح يك ملّ               يك ملّ 

است ه به ابعاد و جنبه هاي مشترك انساني       توج  .   هـا و دردهـا و      ه به روح انسان   به بيان ديگر، توج
 ـ             خواسته  ـ   هاي مشترك آنها موجب ماندگاري يك اثر ادبي در ميـان يـك ملّ ي در ميـان    ت يـا حتّ

  )3. (كارهاي ادبي است جهانيان مي شود، و اين ويژگي شاه
 ـ بيت بيشتر باقي نمانده اسـت ، ا        1000فانه از شعر رودكي حدود      سأاگر چه مت     ا همـين   م

ي را داراست و    كار ادبي ملّ   نشان مي دهد كه شعر او تمامي معيارهاي يك شاه          ،مقدار برجاي مانده  
اسـتاد دكتـر اسـلامي      . ي بين المللي بسيار نزديك مي شـود       كارهادر سطح جهاني نيز به مرز شاه      

  :ندوشن در اين باره چنين مي گويند
بيان رودكي بـه  .  نيسترسي است، در آن غلو اين كه گفته شده است كه رودكي پدر شعر فا      "
 ـ               . كار نزديك مي شود   شاه ثير هنـوز   أهمان مقدار كم شعري كه از او مانـده، در لطافـت و حـسن ت

 ـ       ،راز بزرگي رودكي  . نظيري برايش يافته نشده است     ي مطالـب    در سادگي و خلوص اوست، كه حتّ
  )4 (". آن استنوعي عروج خاكي در. ي كند حكمي را در زبان عادي بيان م
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هـاي مختلـف    ها و زمينـه   ه وي به عرصه    توج ،از ديگر دلايل و عوامل شهرت و اعتبار رودكي        
ي اسـت كـه او را از سـاير          ع موضوعات و مضامين مطرح شده در شعر وي به حـد           تنو. ادبي است 

 انديشه  او توانسته است با استفاده از اوزان مختلف شعري،        . شاعران همعصر خود متمايز كرده است     
هاي خود را به زيبايي هرچه تمامتر عرضه كند و رنگين كمـاني بـه وجـود آورد كـه آميـزه اي از                        

  . اجزاي آن را تشكيل دهد...موضوع و مضمون ، قالب ، وزن و 
 آن به ة تمام از عهد طبع آزمايي كرده و با استادي   ،هاي گوناگون شعر فارسي   رودكي در عرصه  

، مرثيه، توصيف، هجو و نكوهش، شـكوائيه، حـسب حـال، تقاضـا و               مدح و ستايش  . در آمده است  
هاي ادبي است كه در شـعر        از جمله بارزترين گونه    ...درخواست، حكمت، پند و اندرز و اخلاقيات و         

ات غنايي   در دايره ادبي    عمدتاً ، موضوعي ةدرست است كه شعر رودكي از جنب      . شودرودكي ديده مي  
 ـأاي كه در اين زمينه درخـور ت       ا نكته  ام ،گيردعليمي جاي مي  ات ت  ادبي ة در حيط  و بعضاً  ـ  م  ه ل و توج

است " حماسي   " اداي آن در شعر رودكي       ةلحن سخن و شيو   . ي است، لحن بيان شاعر است     جد  .
ي كه بر شـعر او حـاكم        ا قوي  لكن روح حماسي نسبتاً    ؛ رودكي شاعري حماسه پرداز نيست     ،اگرچه

يكي خـود شـاعر     :  مرهون دو عامل است    ،لهأاين مس .  كرده است  است، فضاي سخن او را حماسي     
ه داشته و   رغم اين كه شعر او شعري غنايي و تعليمي است، به موضوعات حماسي هم توج              كه علي 

عامل ديگـر، شـرايط و اوضـاع و احـوال اجتمـاعي عـصر               . هاي خود آورده است     آنها را در سروده   
  .اين باره داده شودتوضيح مختصري در لازم است . رودكي است

 ،ي ملّ ة ايرانيان براي جمع آوري و تدوين حماس       ةهاي گسترد  تلاش ، سوم هجري  ةاز اوايل سد  
گردد، در دو قلمرو نظم      آن به پيش از اسلام برمي      ةها كه سابق  اين كوشش . اي شد  تازه هوارد مرحل 

خي، ابو علي بلخـي و ابـو منـصور          د بل يؤابوالم: هاينامه نثر، شاه  ةدر زمين . و نثر بروز و ظهور يافت     
فردوسي شايان   ةنام دقيقي و شاه   ةنام مسعودي مروزي، گشتاسپ   ةنامنظم شاه ة  ري و در عرص   معم 

ي همچنان ادامه داشـت و برخـي از          ملّ ةه به حماس  ه پس از فردوسي نيز توج     البتّ)  5.(باشدذكر مي 
نتوانـستند بـه اوج سـخن فردوسـي          ولي هيچ يك     ؛هاي حماسي پرداختند  شاعران به نظم داستان   

 ة مختـاري غزنـوي، بهمـن نام ـ       ة اسدي توسي، شهريار نام    ةنامگرشاسپ: آثاري چون . دست يابند 
 خواجوي كرماني و برخي آثار از اين        ةي سام نام   عطاء رازي و حتّ    ةشاه بن ابي الخير، بيژن نام     ايران

بـه  ) 6. ( فردوسي سروده شـده اسـت      ةنامهايي هستند كه به تقليد از شاه       تك داستان  دست، صرفاً 
 ،توجه به حماسه و حماسه سـرايي      ) هفتم هجري ة  در اوايل سد  (ي تا پيش از حمله مغولان       طور كلّ 

 ،لهأاين مـس  )  7. (هاي فكري سبك شعر فارسي از آغاز تا آن زمان است            ترين ويژگي يكي از مهم  
 نهضت شعوبيه در    ،ويژهه  برانيان و   هاي سياسي، فرهنگي اي   اول آن كه نهضت   : دو دليل عمده دارد   

هـايي كـه از سـوي خلفـاي امـوي و            ، سوم و چهارم هجري برپا شد و در برابر ستم          هاي دوم قرن
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ةاسي بر مردم روا داشته مي شد و عرب را بر عجم برتري مي دادند، قيام كردند و ضمن مبـارز                    عب 
خي و فرهنگـي ايرانيـان انجـام         تـاري  ةفي پيـشين  اي نيز در جهت معرّ    هاي گسترده سياسي، تلاش 

   له موجب رشد و تقويـت روح       أهمين مس . دي از زبان پهلوي به عربي ترجمه شد       گرفت و آثار متعد
 دليل دوم اين كه از اوايل قرن سوم  كه حكومت نيمه مـستقلّ             . حماسي در بين مردم ايران گرديد     

افتد، به دست تركان غزنوي مي    آيد تا اوايل قرن پنجم كه حكومت        طاهريان در ايران روي كار مي     
 ـ    .  زمام امور كشور را به دست دارند       ،يعني حدود دو قرن، ايرانيان به طور مستقيم        ه در اين برهه و ب

ه اميران اين دو خاندان به آداب و رسوم و فرهنـگ ايرانـي              اريان و سامانيان، توج    صفّ ةويژه در دور  
 ةهاي حماسي در جامع ـتر افكار و انديشه  بيش از پيش است كه اين مطلب نيز سبب شكوفايي بيش          

سـفانه  أا متام. بينيمهاي شاعران آن روزگار به روشني ميشود كه بازتاب آن را در سروده  ايراني مي 
 سلجوقيان و سـپس     ةاز اوايل قرن پنجم كه حكومت غزنويان شكل مي گيرد و پس از آن در دور               

رك تبار بودند و اصالت ايرانـي نداشـتند، رفتـه           ها ت  اين سلسله  ةخوارزمشاهيان به دليل آن كه هم     
 ي گاه با زبان طعـن و طنـز از قهرمانـان            شود و حتّ  ر مي ترنگه به موضوعات حماسي كم    رفته توج

 ـ                مغـولان و در پـي آن تيموريـان، روح       ةحماسي ايران ياد مي شود، تا اين كـه در نهايـت بـا حمل
  .شودحماسي ايراني در هم شكسته و چراغ آن خاموش مي 

    ـ              ،مهحال پس از اين مقد  ا   به تبيين و توضيح جلوه هاي حماسه در شعر رودكي مي پـردازيم ام
هاي شعر رودكـي در ايـن زمينـه    يادآوري اين نكته ضروري است كه ابيات آورده شده، همه نمونه    

بازتاب ي  به طور كلّ  .   خودداري شده است    ، موارد ةنيست و براي پرهيز از تكرار و اطناب از ذكر هم          
  : عنوان قرار دادزير پنجتوان در هاي رودكي را ميموضوعات حماسي در سروده

   
  :توصيفات غنايي با استفاده از عناصر حماسي  - 1

 ،گيـرد ات غنايي جاي مـي  ادبية موضوعي در دايرة از جنب،تر اشاره كرديم كه شعر رودكي پيش
هـاي شـعر    يكي از جنبه  . ز ديده مي شود    مباحث تعليمي و حماسي ني     ،هاي وي ا در خلال سروده   ام

 توصيف موضوعات غنايي با استفاده از ابزار و عناصـر حماسـي اسـت كـه حـال و هـواي                      ،رودكي
 شـعر رودكـي     ": نويـسد دكتر شميسا در اين باره چنين مـي       . خوبي مشهود است  ه  حماسه در آن ب   

 روح حماسـي كـه از   . كامل شعر سبك خراساني قرن چهارم يعني شعر عهـد سـاماني اسـت    ةنمون
مختصسبك خراساني است براي نخستين بار به صورت كامل در شعر او ديده مي شودات مهم  ." 

  : ه شود كه در توصيف بهار سروده شده ، توجزيربراي نمونه به ابيات )  8(
 م بــا رنــگ و بــوي طيــبآمــد بهــار خــرّ    

ــرد     ــشكري بك ــي ل ــوار يك ــرخ بزرگ  چ
 ...بــا صــد هــزار نزهــت و آرايــش عجيــب  

ــر  ــشكرش اب ــب   ل ــبا نقي ــاد ص ــره و ب  تي
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 ل زننفــاط بــرق روشــن و تنــدرش طبــ
 آن ابر بين كه گريد چـون مـرد سـوكوار          
ــاه   ــاه گ ــد روي گ ــر دم ــيد را ز اب  خورش
ــد   ــاد بردم ــي ب ــشت هم ــان ك ــدر مي  تن

  

 ديدم  هزار خيل و نديـدم چنـين مهيـب          
 وان رعد بين كه نالد چون عاشـق كئيـب   

 ...ز رقيـب  چونان حصاريي كه گـذر دارد ا      
 برق از ميـان ابـر همـي بركـشد قـضيب           

  

  )492محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ، ص ( 
. بينيم كه رودكي در توصيف بهار از عناصر رزمـي و حماسـي بهـره بـرده اسـت               به روشني مي  

ز  آن و رعد به طبل زن لشكر و برق به نفط انداز و اسـتفاده ا                ةتشبيه ابرها به لشكر و باد به فرماند       
  :كلماتي چون

خيل، مهيب، ناله، حصاري، رقيب، بردميدن، بركشيدن و قضيب به همراه لحـن بيـان شـاعر،                  
  .فضاي شعر را كاملا حماسي كرده است

 كامل برجا مانده در شعر فارسي از رودكي است كه با ايـن بيـت                ةدانيم كه نخستين قصيد   مي
  :شودآغاز مي

 مــادر مــي را بكــرد بايــد قربــان    
  

  را گرفــت و كــرد بــه زنــدان اوةبچــ  
  

 ةشـود، در بـار    در تشبيب همين قصيده كه جزء اولين خمريات شعر فارسي نيز محـسوب مـي              
  :شراب و آماده كردن آن چنين مي گويد 

 باز به كردار اشـتري كـه بـود مـست          
 هـاش پـاك بگيـرد     مرد حرس كفك  

ــ ــر ك ــز ه آآخ ــد تي ــرد و نچخ  رام گي
  

 كفك برآرد ز خـشم و رانـد سـلطان           
 بـشود تيـرگيش و گـردد رخـشان         تا  

 درش كنــد اســتوار مــرد نگهبــان   
  

   )506همان جا ، ص (  
خشم، سلطان راندن، مـرد حـرس، نچخيـدن، تيـز، اسـتوار             : استفاده از كلمات و تعابيري چون     

.  غنايي شعر به سوي حماسه اسـت       كردن و مرد نگهبان، همگي نشان از سوق دادن فضاي كاملاً          
ا هيچ كدام از ايشان از عناصر  ام؛ توصيف شراب آمده است،ان ادب فارسيدر شعر بسياري از شاعر

 نوشيدن مي را دلاوري   ة رودكي نتيج  ، همين قصيده  ةدر ادام . اندحماسي در اين باره استفاده نكرده     
  :و رادمردي مي داند

ــرد و ســست دلاور   زفــت شــود رادم
  

 گر بچـشد زوي و روي زرد گلـستان          
  

  )همان جا (  
  :ثير باده نوشي را اين گونه بيان مي كندأديگر نيز تدر جاي 



 تحقيقات زبان و ادب فارسي   40

 

ــشاد   ــي گ ــه م ــدا ك ــسا حــصن بلن  ب
  

ــرّ    ــسا ك ــشكنيد  ةب ــه ب ــن ك ــو زي   ن
  

   )499خذ ، ص أهمان م( 
-نـده اي از آن بنوشد، شير غرّ     گذشته از اثر مي در انسان، رودكي معتقد است كه اگر آهو قطره            

  :اي مي شود كه ديگر از پلنگ هراسي ندارد
  به دشت اگر بخورد قطره اي ازو       آهو

  

 نده شير گردد و ننديـشد از پلنـگ        غرّ  
  

   )504همان جا ، ص ( 
  : زير معروفي به مطلع ةدر سرود

ــزاواري  ــي و سـ ــه غمگنـ  اي آن كـ
  

ــاري    ــدر نهــان سرشــك همــي ب  وان
  

كند ها ميكامي انسان را دعوت به بردباري در برابر ناملايمات و تلخ،رودكي با نگاهي حكيمانه   
  : گويدو در پايان كلام خود چنين مي

…  
ــم    ــي ترس ــا نكن ــي و ي ــان كن  فرم
ــر دل     ــان ب ــپاه غم ــشكني س ــا ب  ت
 انـــدر بـــلاي ســـخت پديـــد آيـــد

  

ــاري     ــدهي  ب ــر ن ــشتن  ظف ــر خوي  ب
 آن بــه كــه مــي بيــاري و بگــساري 

ــزرگ ــضل و ب ــالاريف ــردي  و س  م
  

   )511خذ ، ص أهمان م( 
كاربرد عباراتي . توان نگاه حماسي شاعر را دريافتيخوبي مه  ب،با نگاهي سطحي به اين ابيات

فرمان كردن، بر خويشتن ظفـر يـافتن، شكـستن سـپاه غـم، بـلاي سـخت، بزرگمـردي و                     : چون
 تشبيه غم به سپاه و بر خود ظفـر دادن، موضـوعاتي             ،اي است و به ويژه    سالاري، مبين چنين نكته   

  :ه شود ديگري توجةنمونبه . غنايي است كه با بياني حماسي ابراز شده است
 چـون روز علــم زنـد بــه نامـت مانــد   

  

 شبه شد ماه به جامت ماند      چون يك   
  

   )515، ص همان( 
ا براي روز و طلوع خورشيد بـه كـار           ام ، از نشانه هاي لشكر و حركت سپاه است        " علم زدن    "

  : كرده است  عاشقانه و غنايي را به اين شكل بيان موضوعي كاملاًزير،در شعر . رفته است 
 آمد بر من، كه؟ يار، كي؟ وقت سـحر        

  

 ترسنده، ز كه؟ ز خصم، خصمش كه؟ پدر         
  

   )515همان ، ص ( 
 كه از ملازمات جنگ است ، تصويري حماسي و جنگي به شـعر          " خصم   " و   " ترسنده   "ذكر  

  .داده است 
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  :ذكر ابزار و ادوات جنگي   -2
  

 حماسي در شعر كمـك مـي كنـد ، ذكـر ابـزار و                يكي از مواردي كه به ايجاد و تقويت فضاي        
رودكي اين وسايل را نيز در خدمت شعر خود گرفته و از آن در جهت               . ادوات جنگي در اشعار است      

  .تصوير سازي بهره برده است 
  :تيغ و شمشير : الف 

 به تيغ هندي گو دست من جدا بكنند       
  

 اگر بگيـرم روزي مـن آسـتين تـو را            
  

   )492همان، ص (  
  تو از حلاوت زخـم     تيغبه خاك خفته    

  

 زبان بـرآورد و زخـم را دهـان ليـسد            
  

   )497همان، ص (  
  : چنين مي گويد»قلم«در جاي ديگر در لغز 

ــار  ــشير دارد و روش مـ ــزي شمـ  تيـ
  

  غمگــينةكالبــد عاشــقان و گونـ ـ   
  

   )509خذ، ص أهمان م( 
  :نيز 

ــزاردم  ــشير بگ ــه شم ــه دشــت ار ب  ب
  

 ــ    ــاهي بيوبـ ــه مـ ــه كـ  اردماز آن بـ
  

   )543همان، ص (  
   519 ، 513 ، 509 ، 507 ، 502 ، 497 ، 494صص : ك . براي ديدن نمونه هاي ديگر، ن 

  

  : تير و كمان : ب 
 روان ز ديده افلاكيان شـود جيحـون       

  

  كمـان ليـسد    ةصال تيرت اگر قبـض    ن  
  

   )496همان، ص ( 
 چه چيز است آن رونده تيـرك خـرد؟        

  

 ان ؟ آن پلالك تيـغ بـرّ     چه چيز است      
  

   )509همان ، ص ( 
  : و تاثير آهنگ آن چنين مي گويد " زير "در وصف آلت موسيقي 

 تن او تيـر نـه ، زمـان بـه زمـان            
  

ــر    ــذارد تي ــدر همــي گ ــه دل ان  ب
  

   )502همان ، ص ( 
  : نيزه و سنان : ج 

 چاكرانت بـه گـه رزم چـو خياطاننـد         
 به گز نيزه قد خصم تو مـي پيماينـد         

  

  چه خياط نيند، اي ملك كشور گيـر        گر  
 تا  ببرنّد  به  شمشير و  بدوزند  به  تير             

  

   )502، ص همان( 
 دشــمن ار اژدهاســت پــيش ســنانش

  

 گردد چون موم پـيش آتـش سـوزان          
  

   )507همان، ص ( 
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 جايي كه گذرگاه دل محـزون اسـت       
  

  بالا ، خون اسـت     نيزهآن جا دو هزار       
  

   )514، ص همان( 
  :سپر : د 

  چو تير بر جگر آيد سپر چه سود كند؟   پر به پيش كشيدم خدنگ قهر تو راس
   )498، ص همان( 

 چون سپرم نه ميـان بـزم بـه نـوروز          
  

 در مه بهمن بتـاز و جـان عـدو سـوز             
  

   )503همان، ص ( 
  : فتانو خ) كلاهخود(غفر م: ه 

 بــاز بــه روز نبــرد و كــين و  حميــت
 خوار نمايـدت ژنـده پيـل بـدان گـاه          

  

 گرش   ببيني  ميان  مغفـر  و   خفتـان                
 ور چه بود مست و تيز گشته و غـرّان         

  

   )507همان، ص ( 
  : كمند : و 

 كمندش بيشه بر شيران قفـص كـرد       
  

ــا     ــان خباك ــر گرگ ــيلكش دشــت ب  ف
  

   )519همان ، ص ( 
  : تبر : ز 

  سرخ شد همچو لالكاي خروس    تبر از بس كه زد به دشمن كوس
   )545، ص همان( 

  

  :حن بيان ل - 2
 اداي كلام است كه در آن شاعر بدون اين كه از اصطلاحات نظامي يا   ةمراد از لحن بيان، شيو    

اي سخن خود را بيان كنـد كـه داراي صـلابت و فخامـت                به گونه  ،ابزار جنگي استفاده كرده باشد    
يـان نيـز    رودكي از اين شيوه ب    . باشد و فضاي حماسي را به طور كامل در ذهن خواننده تداعي كند            

. خوبي بهره برده و توانسته است حال و هواي حماسه را به شنونده يا خواننده اشعارش القا كنـد                  ه  ب
  :ه شود توجزيرهاي براي دريافت بيشتر و بهتر مطلب ، به نمونه
 گر من اين دوستي تو ببرم تا لب گور        

  

 بــزنم نعــره ولــيكن ز تــو بيــنم هنــرا  
  

   )491، ص همان( 
 فضاي بيت مي بينـيم و       ثير آن را بر كلّ    أ در شعر او چنان قرار گرفته كه ت        "زدن   نعره   "تعبير  

 سـپري شـدن زمـستان و    ةدر ابيات ديگري كه دربار. همين مطلب، كلام او را حماسي كرده است   
  :آمدن بهار سروده ، چنين مي گويد

ــه از دم دي  ــن كـ ــحن چمـ  آن صـ
ــع    ــانوي طبـ ــار  مـ ــون ز بهـ  اكنـ

ــت     ــگ اس ــا پلن ــرگ ي ــي دم گ  گفت
 پر نقش و نگـار همچـو ژنـگ اسـت          
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  كــنبــر كــشتي عمــر  تكيــه  كــم 
  

 ايـن نيـل نـشيمن نهنـگ اسـت         ه  ك
 
  

   )494همان ، ص ( 
رغم غنايي و تعليمي بودن موضـوع آن،        شود علي صلابت و استواري كه در كلام وي ديده مي        

-ه حتي مي  ي قوي است ك   له به حد  أاين مس .  حماسي بخشيده است   به شعر او رنگ و بويي كاملاً      

  :ه شود ديگري توجةبه نمون.  حال و هواي حماسي بر ساير جنبه ها غلبه دارد،توان گفت
 گــرگ را كــي رســد صــلابت شــير؟

  

ــب شــخيش؟    ــاز را كــي رســد نهي  ب
  

   )504همان ، ص ( 
 فضاي بيت را به طـور  ،گرگ و باز  به همراه ذكر شير و    "نهيب" و   "صلابت"هاي  كاربرد واژه 

  .ه استكامل حماسي كرد
  

  :بيان دلاوري ممدوح و توصيف ميدان رزم - 3
   

 ـ    ها و كتـاب   در تذكره . يكي از مضامين شعر رودكي، مدح و ستايش است         ات، هـاي تـاريخ ادبي
.  بزرگان خاندان و دربار ساماني را مـدح كـرده اسـت            ،فراوان به اين موضوع اشاره شده كه رودكي       

. شمارد، بيان شجاعت و دلاوري ايشان اسـت       يكي از توصيفاتي كه وي براي ممدوحان خود برمي        
اي در ديوان وي موجود است كه در آنها به وصف ميدان جنـگ يـا مـوارد                  همچنين ابيات پراكنده  

ر رزم تو در دل دشمن گر تصو ا:گويددر بيتي خطاب به ممدوح خود مي . مرتبط با آن پرداخته است    
  :شود، بند بند وجود او از هم جدا ميبگذرد

 رزم تو گـر در دل عـدو گـذرد         خيال  
  

 ز بيم تيغ تو بندش جدا شـود از بنـد            
  

   )497، ص همان( 
  :كنداي ديگر، شجاعت و بخشندگي ممدوح را در يك بيت چنين بيان ميدر سروده

 همي بكشتي تا در عدو نماند شـجاع       
  

 همي بدادي تـا در ولـي نمانـد فقيـر            
  

   )502همان، ص (  
  : چنين مي گويد، ممدوحةعرانه در باري شا با غلو،در جاي ديگر

ــرام   ــتاره به ــدش س ــرد آي ــه نب  ور ب
  

 توشـه شمــشير او شـود بــه گروگــان    
  

   )507همان، ص (  
  :اي ضمن اشاره به بخشندگي شاه، چنين آورده استدر قطعه

ــه روز رزم از رادي  شــاهي كــه ب
ــشت ــا ك ــازدةت ــن س   او از آن كف

  

ــان     ــر در پيك ــد  او تي ــن نه  زري
ــا خــست ــانةت ــد درم   او از آن كن

  

   )508همان ماخذ ، ص ( 
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  :كند شجاعت و جسارت ممدوح را چنين بيان مي،اي ديگردر سروده
 آن كس كه تو را ديد و تو را بيند در جنـگ           
 اين كار سـمايي بـد، نـه قـوت انـسان           

ــان ــو  آن ــار شــدند از ســپه ت  كــه گرفت
  

 ر بـه شمـشير درآيـي      داند كه تو با شـي       
ت  بــا كــار ســماييكــس را نبــود قــو 

 از بنــد بــه شمــشير تــو يابنــد رهــايي 
  

   )513، ص همان( 
  :كند خطاب به ممدوح، دلاوري او را چنين توصيف مي،در جاي ديگر

ــمن    ــف دش ــو روز ص ــغ ت ــيش تي  پ
  

 هــست چــون پــيش داس نــو  كرپــا  
  

   )519همان، ص ( 
 به آشفتگي و درهم ريختگي لشكر مقابل ايـن  ،رجاي ماندههايي كه از او بدر يكي از تك بيت  

  :كندگونه اشاره مي
 خواسته تاراج گشته، سر نهاده بر زيـان       

  

 لشكرت همواره يافه، چون رمه رفته شبان        
  

   )526، ص همان( 
 مانند مرغـي    ، در چنگال قهر تو    ،گويد كه دشمن تو    خطاب به ممدوح مي    ،در تك بيت ديگري   

  : هين باشداست كه اسير شا
 به چنگال قهر تـو در، خـصم بـد دل          

  

 بود همچو چرزي به چنگـال شـاهين         
  

   )527همان، ص (  
  :ستايدجويي او را اين گونه مي ممدوح را مخاطب قرار مي دهد و جنگ،در بيتي ديگر

ــالاران گيتــي    ــا خورشــيد س  اي
  

 ســوار رزم ســاز و گــرد و نــستوه  
  

   )529همان، ص (  
  : حلم و بردباري و خشم و غضب او را چنين توصيف مي كند و باز خطاب به او

ــده ــدهگــه ارمن  اياي و گــه ارغن
  

ــه آشــفته   ــه آهــستهگ  اياي و گ
  

   )529همان، ص  ( 
  : چنين گفته است، بخشندگي و دلاوري فرد مورد نظر خودةدربار

 نيــل دمنــده تــويي بــه گــاه عطيــت
  

 پيــل دمنــده بــه گــاه كينــه گــزاري   
  

   )530همان ، ص (  
در بيتـي ديگـر،     . كاربرد كلمات دمنده، پيل و كينه گزاري، بيت را كاملا حماسي كـرده اسـت              

  :آمادگي طرف مقابل را براي جنگ اين گونه بيان كرده است
 نــزد تــو آمــاده بــد و آراســته

  

 جنگ او را خويشتن پيراسـته       
  

   )539همان، ص (  
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-بيت مثنوي به بحر متقارب نيز ديده مي        43 ، اشعاري كه از رودكي برجاي مانده      ةدر مجموع 

 بحر متقارب مناسب ترين وزن براي سرودن موضوعات حماسي اسـت و تمـامي آثـار                 اساساً. شود
استفاده از بحر متقارب به تنهـايي در القـاي حـال و هـواي     . حماسي به اين بحر سروده شده است     

 حماسي نيز همراه شود در اوج اثـر         ةمايله با درون  أثير چشمگيري دارد، حال اگر اين مس      أ ت ،حماسه
مانند اين بيت از رودكي كه علاوه بر كاربرد بحر متقارب، با اسـتفاده از              بخشي خود قرار مي گيرد،    

قلب و تاختن و نيز به كار گرفتن كلماتي مانند هيبت و شير نـر، فـضاي                 : اصطلاحات نظامي مانند  
  :شعر را به طور كلي حماسي كرده است

 ن سوي دشـمن بتاخـت     چناز قلب آن  
  

 كــه از هيبــتش شــير نــر آب تاخــت  
  

   )541، ص همان ( 
  :در بيت ديگري كه به بحر متقارب سروده ، در توصيف اردو زدن سپاه چنين آورده است 

 رســيدند زي شــهر چنــدان فــراز
  

 سپه خيمـه زد در نـشيب و فـراز           
  

   )542، ص همان ( 
  

     :ذكر نام قهرمانان اسطوره اي و حماسي  - 4

ر باشد، اشاره كـردن  ثّؤ بسيار م،تواند در حماسي كردن فضاي شعرهايي كه مي  يكي از شاخص  
ه بـه    توج ةاستاد دكتر شفيعي كدكني دربار    . هاي حماسي و اساطيري است    به نام قهرمانان داستان   

 ـ    ": گويدويژه در سروده هاي رودكي، چنين مي      ه  ها در شعر عصر ساماني و ب      اسطوره ه  از نظـر توج
هـاي ايرانـي   اسـطوره  تري دارد و بسياري از  ص رنگ ايراني مشخّ   ،ها نيز، شعر اين دوره    به اسطوره 

 از ،شـود  بعد فرامـوش مـي  ةشود، در دور  كه در تصاوير شعري گويندگان اين دوره بدان اشارت مي         
  )9 (". قبيل آنچه در شعر رودكي است

 ـ       نش ،ذكر نام قهرمانان حماسي و اساطيري در شعر رودكي         خـوبي بـا    ه  ان از اين دارد كه وي ب
ها و روايات آشنا بوده است و از آن در جهـت پربـارتر كـردن شـعر و خلـق تـصاويري             اين داستان 

ا با وجود اين ام) 10(هاي حماسي است   فاقد اغراق  ، سود جسته است، هر چند تصاوير وي       ،حماسي
 بيان نمونه هـاي شـعر رودكـي در    حال به. ق بوده استدر القاي حال و هواي حماسه در شعر موفّ       

  : پردازيماين زمينه مي
  

  : سام : الف 
  : ممدوح خود را به سام نريمان تشبيه كرده كه در اسب سواري بي نظير است،ايدر قصيده

 سام سواري كـه تـا سـتاره بتابـد         
  

 اسب نبيند چنو سـوار بـه ميـدان          
  

   )507 ، ص همان( 
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  ، در رثاي يكي از بزرگان كـشور سـروده         قي مانده و ظاهراً   هايي كه از او با    در يكي از تك بيت    
  :گويدچنين مي

 اي دريغ آن حر هنگام سخا حاتم فش       
  

  گـراه  ساماي دريغ آن گو هنگام وفا         
  

   )528، ص همان( 
  

  . وي را به سام تشبيه كرده است،كه در وفاداري
  :رستم: ب

 وي را در بخـشندگي و شـجاعت،         اي كه در مدح نصر بن احمد ساماني سروده است،         در قطعه 
  : برتري داده است،ابتدا به حاتم طايي و رستم مانند كرده و سپس وي را بر آن دو

 حـــاتم طـــايي تـــويي انـــدر ســـخا
 ني كه حاتم نيـست بـا جـود تـو راد           

  

ــرد       ــدر نب ــويي ان ــتان ت ــتم دس  رس
 ني كه رستم نيست در جنگ تو مـرد        

  

   )496همان، ص (  
  :وح خود چنين گفته است ممدة دربار،ايدر قصيده

 رستم را نام اگرچه سخت بزرگ است      
  

ــام رســتم دســتان    ــده بدويــست ن  زن
  

   )508همان، ص (  
  .كه به نام رستم دستان كه لقب زال بوده اشاره كرده است

  
  : اسفنديار: ج 

 در اثناي ستايش ممدوح، شجاعت و دلاوري وي         ،در قصيده معروفي كه از رودكي باقي مانده       
 او ترسـان و لـرزان       ة او را در ميدان كارزار ببيند، از برابر نيز         ،داند كه اگر اسفنديار   اي مي  گونهرا به   
  :گريزدمي

ــه رزم  ــفنديار گـ ــدي سـ  ورش بديـ
  

 پيش سنانش جهان دويدي و لـرزان         
  

   )507، ص همان( 
  



 47  حماسه در شعر رودكي                                                                                   

  :گيرينتيجه
  

 در  شـد كـه تقريبـاً      بيت است، روشن     1000 كه حدود    ،با بررسي اشعار برجاي مانده از رودكي      
آمـده  ) موارد مذكور در متن مقالـه     ( موضوعات حماسي    ،ها به طور مستقيم    بيت از اين سروده    100

اين ميزان .  حال و هواي حماسي بر شعر او سايه افكنده است ،است و در بسياري از موارد ديگر نيز       
رودكي را شـاعري حماسـه     نمي توان    ،هاي وي را در بر مي گيرد، با اين مقدار         از سروده % 10شعر  

  ةا نكت پرداز دانست ام مهم     له اسـت  أه او به مسائل حماسي نشان دهنـده دو مـس           آن است كه توج :
او      مغول است و دوم علاقـه       ةن روح حماسي ايراني تا پيش از حمل       ل فضاي حاكم بر جامعه كه مبي 

 ـ ة دايـر  اگرچه شعر او به طور كلي در      . و آشنايي شاعر نسبت به موضوعات حماسي       ات غنـايي    ادبي
در پـژوهش  . وري وي از حماسه نيز به شعر او رنگ و بوي خاصي بخشيده است ا بهره  ام ،قرار دارد 

از ابيـات  % 10 فردوسي انجام داده است معلوم شد كه حدود ةنامديگري كه اين جانب بر روي شاه 
 جالـب در ايـن دو پـژوهش،         ة نكت ـ گرفته،هاي عاشقانه و موضوعات غنايي در بر         داستان ،نامهشاه

 ةنسبت معكوس كاربرد موضوعات حماسي و غنايي در يكديگر اسـت كـه بـه نـوعي بيـان كننـد                    
  . سامانيان استة در شعر سبك خراساني و به ويژه در دور" اعتدال "رعايت 
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  :پي نوشتها
  
: ك.نيـز ر   . 276 محيط زندگي و احوال و اشـعار رودكـي، ص         : ك. بيشتر ر  ةبراي مطالع  -1

378 ، ص 1ات در ايران ، جتاريخ ادبي.   
   .263محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ، ص : ك . ر -2
   .39-70جام جهان بين ، صص : ك.كارهاي ادبي ر خصايص شاهةدر بار -3
   .57خذ پيشين ، ص أ م -4
   .94-109حماسه سرايي در ايران ، صص : ك. بيشتر رةبراي مطالع -5
   .160-342خذ پيشين ، صص أم: ك.ر -6
   .68سبك شناسي شعر، ص : ك.ر -7
   .27خذ، ص أهمان م -8
   .411صور خيال در شعر فارسي، ص  -9

   .417خذ پيشين، ص أم: ك.ر-10
  
  
  

  :معني واژه هاي دشوار 
   

  اي استنام پرنده: شخيش      پيشاب كردن: آب تاختن
  تيري كه پيكان آن دو شاخه باشد: فيلك      آشفته و خشمگين: ارغنده
  انشمشير لطيف ، تيغ برّ: قضيب      ه ، آرامآرميد: ارمنده
  نوعي گياه ريواس: كرپا         بلعيدن: اوباردن
  داغدار، سوكوار: كئيب    كوشيدن، ستيز كردن: چخيدن
  از گراييدن به معني مانند بودن : گراه  اي كه گوشت لذيذي داردپرنده: چرزي
        تاج خروس: لالكا      آغل گوسفندان: خباك
  پيكان، نوك تير: )جمع نَصل(الصن        بخيل: زفت
  ارژنگ، كتاب ماني: ژنگ
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  :منابع و مĤخذ 
  

   .1367ات در ايران، چاپ هشتم، انتشارات فردوس، تهران، تاريخ ادبيصفا، دكتر ذبيح االله،  - 1
   .1374جام جهان بين، چاپ ششم، انتشارات جامي، تهران، اسلامي ندوشن، دكتر محمدعلي،  - 2
   .1369حماسه سرايي در ايران، چاپ پنجم، انتشارات امير كبير، تهران،  ،صفا، دكتر ذبيح االله  -3
   .1379سبك شناسي شعر، چاپ ششم، انتشارات فردوس، تهران، شميسا، دكتر سيروس،   -4
  .1369صور خيال در شعر فارسي، چاپ سوم، انتشارات آگاه، تهران، شفيعي كدكني، محمدرضا،   - 5
ل و اشعار رودكـي، چـاپ چهـارم، انتـشارات اميـر كبيـر،               محيط زندگي و احوا   نفيسي، سعيد،     -6

   . 1382تهران، 
  
  
  
  
  
  
  

    
      

  
 


